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 ـوقتــی از تئاتــر، از ســینما، تلویزیــون، عكاســی، شــعر، نقاشــی، طراحــی و گرافیــک  ــ     تحریریــه فصلنامــه میردامــاد ـ

ســخن می گویــد یــا در حــوزه نقــد هنــری و هــر موضــوع ادبــی و هنــری دیگــری بــا او بــه گفتگــو می نشــینی، بــا خــود 
می گویی لابد تخصص او تئاتر، نه ... ســینما ... که نه ... تلویزیون .... رادیو .... نه! نه! شــعر و شــاید گرافیک اســت! 
اگــر تخصــص او کارگردانــی تئاتــر  اســت، پــس چــرا اینقــدر از نقاشــی و گرافیــک و طراحــی می دانــد و چقــدر زیبــا هــر 
موضــوع هنــری و ادبــی را نقــد می کنــد. وقتــی از کارنامــه هنــریِ او می پرســی، چیز زیــادی نمی گوید. وقتــی می خواهی 
در مــورد افتخــارات خــودش صحبــت کنــد و یــا شــخصیت کســی را به نقد بكشــد، ســخت گفتار و خســیس البیان 
می شــود. امــا در مــورد هــر موضــوع هنــری و ادبــی ســاعت ها بــه صحبــت می نشــیند. وقتــی دستنوشــته خــودت را 
ح می کنــی، ســاعت ها وقــت  ح ذهنــی خــودت را بــرای ســاخت یــک نمایــش یــا یــک فیلــم مطــر بــه او می دهــی یــا طــر
می گــذارد و بی مذایقــه -و البتــه بــدون تعــارف- راهنمایــی می کنــد. امــا اگــر بخواهــی بــا هــزار طرفنــد و زیرکــی یــک 
جمله منفی در مورد کســی از زیر زبانش بكشــی، غیرممكن اســت زبان باز کند. تاکنون نشــنیدیم در مورد کســی 
با حبّ و بغض ســخن بگوید، اما اهل تملق و چاپلوســی و بذل و بخشــش عناوین و تعریف بی جا هم نیســت. 
ســابقه هنــری اش را کــه بررســی می کنــی، در هــر رشــته ادبــی و هنــری کاری انجــام داده، ولــی فقــط بــرای خــودش، 
نــه بــرای این کــه در آن زمینــه ادعایــی کنــد و خــود را اهــل آن هنــر بدانــد. کارهایــش مختصــر و کم تعــداد، امــا 
فاخــر و ماندگارانــد. باوجــود این کــه جــزو نخســتین اعضــای انجمــن ســینمای جوانان گرگان اســت کــه در نیمه 
دهــه 1350 مســتندهای فرهنگی-اجتماعــی ســاخته، امــا بــاز وقتی ایده مســتند شــاعرانه ای کــه در ذهــن دارد را 
ح می کنــد، می گویــد: »دوســت دارم یــک مستندســاز آن را بســازد«! درحالــی کــه بی شــک هیــچ کــس بهتر از  مطــر
خــودش قــادر بــه ایــن کار نیســت. نگاهــی گــذرا بــه مشــق های او در حــوزه مســتند و فیلــم کوتــاه در دهــه 1350، 

بیانگــر خاقیــت و تــوان او در ایــن عرصــه اســت.  
بــه تئاتــر عشــق مــی ورزد؛ بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان .... بــا تمــام وجــودش تئاتــر را تجربــه کــرده و بــه انــدازه 
هــزارن سَــرِ پُرتجربــه از آن می دانــد. در حــوزه گویندگــی ســابقه درخشــانی دارد. ســال ها بــرای این کــه گــوش مــن 
و شــما را بــه ادبیــات درســت عــادت دهــد و مــا را بــا آثــار بــزرگ ادبیــات جهــان آشــنا کنــد، بــا موانــع جــدی مبــارزه 
کــرده، نــانِ خــودش را بریــده، امــا تــن بــه کار ســخیف نــداده اســت. قــدردان اســتادان خــود اســت و در مقابــل 
شــاگردانِ قابــل و مســتعد و خــاق، خــود را تــا حــد شــاگردی پاییــن مــی آورد. وقتــی از آثــار فاخــر و موفــق او ســخن 
می گویــی، اصــرار دارد از تمــام کســانی کــه او را در آن اثــر همراهــی کرده انــد یــاد کنــد، تــا مبــادا اثــری را بــه نــام خــود 

مصــادره کــرده باشــد! 

به مناسبت اعطاء درجه یک هنری به استاد جواد پیشگر

هنر انسان بودن
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ذاتــاً هنرمنــد و ادیــب اســت و گنجینــه ای پُربهــا از هنــر و ادبیــات در ذهــن و دل دارد. امــا در زندگــی فــراز و 
نشــیب های زیــادی را طــی کــرده؛ ســختی ها، بی وفایی هــا، ناسپاســی ها و نداری هــای زیــادی را تجربــه کــرده و خــم 
بــه ابــرو نیــاورده، امــا کج فهمی هــا، نفهمی هــا، بی ســوادی ها، بی مایگی هــا، ســطحی نگری ها و خودفروشــی ها 

در هنــر و ادبیــات، زود از کــوره اش بــه در می بــرد. 
بــا آگاهــی از این کــه در ســال های شــكوفایی و بالیــدن در تئاتــر، چــه کســانی زیــر پــای او را خالــی کرده انــد، نــام آن هــا 
را بــا شــیطنت بــه زبــان مــی آوری تــا واکنــش او را ببینــی، امــا انــگار نــه انــگار همینــان بودنــد کــه ...... - بــدون هیــچ 
تغییــری در رفتــار و گفتــارش، در مــورد کارهــای آنــان صحبــت وبــه نقــاط قــوت و ضعــف کارشــان اشــاره می کنــد، اما 

در مــورد شــخصیت آن هــا  و آن چــه بــا او کردنــد چیــزی نمی شــنوی. 
تشــنه  ی هم صحبتــی در حــوزه ادبیــات و هنــر و نقــد ســازنده اســت. وقتــی از کافــه »موســی ده فرمــان« و 
شــعرخوانی ها و بحث هــای ادبــی... تــا پیاده روی هــا و گپ وگفــتِ آخــرِ شــب در خیابان هــای گــرگان بــا یــاران قدیــم 

ســخن می گویــد، شــوق و حســرت توأمــان در وجــودش مــوج می زنــد. 
اکنــون در  کــه  گنجینــه ای  امــا بعــد، اســتاد مســلم اســت.  ... و  از هرچیــز انســان اســت و شــریف  قبــل 
حاشــیه ی زادگاه خــود، بــدون حاشــیه زندگــی می کنــد. گنجــی کــه نســل مــن و مــا نــه او را کشــف، کــه هرازگاهــی 
ــا و  ــازات، تقدیرنامه ه ــا، امتی ــتن درجه ه ــم. داش ــان می کنی ج بیهودگی هایم ــر ــه ای از آن را خ ــم تك می خواهی

امثــال آن، معیــار قابــل اعتمــاد و اعتنایــی در ســنجش جایــگاه 
چنان کــه  نیســت؛  هنرمنــد  یــک  آثــار  کیفــی  ارزش  و  هنــری 
اســتاد جــواد پیشــگر چــه حایــز درجــه و امتیــاز هنــری باشــد و 
چــه نباشــد، بــدون شــک یكــی از شــاخص ترین و ممتازتریــن 
چهره هــای هنــری اســتان گلســتان هســت و خواهــد بــود. بــا 
ایــن وجــود بــر خــود لازم می دانیــم اعطــاء درجــه یــک هنــری بــه 
، گوینده  پیشكســوت کارگردانی تئاتر اســتان گلســتان و کشور
، نویســنده و منتقــد تئاتــر و ســینما، اســتاد  رادیــو ایــران، شــاعر
جــواد پیشــگر را بــه جامعــه هنــری ایــران تبریــک عــرض  کنیــم. 
روزی کــه ایــن یادداشــت را بخوانــد، خــرده خواهــد گرفــت کــه 
ایــن همــه تعریــف و تمجیــد بــرای چیســت؟ امــا چــه خوشــش 
بیایــد و چــه نیایــد، ایــن بــاورِ ماســت، بی مبالغــه و بزرگنمایــی! 
یــادآوری گوشــه ای از آن چــه کــه هســت بــا زبانــی الكــن و ادبیاتــی 
علیــل. اصــلاً ایــن یادداشــت بــرای جــواد پیشــگر نوشــته نشــده 
کــه بخواهــد خوشــش بیایــد یــا نیایــد، بــرای دیگــران اســت، برای 

یــادآوری بــه خودمــان!
داستان باغ وحش- کارگردان: جواد پیشگر

دانشكده هنرهای زیبا- 13۶5
با بازی عباس شادروان و جواد پیشگر


